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رضاسلیماننوری| ظهور وسایل نوین ارتباطی تحولات بزرگی را در نحوه اطلاع رسانی و تبلیغ دین ایجاد 
کرد. این تغییرات باعث شد در دوره ای رادیو تا حد زیادی جای منبر را بگیرد و سخنرانان مذهبی از این 
وسیله ارتباطی برای رساندن آموزه های دینی خود به تعداد بیشتری از افراد جامعه استفاده کنند. یکی از 

شاخص ترین این سخنرانان  »حجت الاسلام شیخ حسینعلی راشد تربتی« یا به قول مدیران قدیمی رادیو »راشد خراسانی« بود. او نزدیک 
به هجده سال، هرشب جمعه، در رادیو سخنرانی مذهبی داشت و در مناسبت  های مختلف مذهبی دیگر هم مهم ترین سخنران رادیو بود. 
موسپیدکرده ها حتماخاطرشان هست که دعای تحویل سال را هم راشدخراسانی می  خواند و صدایش در حافظه بسیاری از ایرانیانی 
که بیش از پنجاه سال سن دارند، نقش بسته است؛ البته سال های طولانی همکاری راشد با رادیو در دوران پیش از انقلاب به معنی 
گوی دربار بودنش نیست و به رغم پرداختن به معنویات و اخلاق با سیاست بیگانه نبود و نه تنها پس  وابستگی او به رژیم گذشته یا ثنا
از قیام مسجد گوهرشاد بازداشت شد، از حامیان جنبش ملی کردن صنعت نفت هم محسوب می شد. در سطرهای بعدی از زندگی این 

چهره خراسانی می گوییم که 44 سال پیش در همین روزها دار فانی را وداع گفت.

حسینعلی راشد، از تولد تا آمدن به مشهد
حسینعلی راشد، دوم تیر ۱۲۸۴خورشیدی در روستای کاریزک تربت حیدریه در یک خانواده روحانی دیده به جهان گشود. پدر او عارف 
والاقدر معاصر، »ملاعباس تربتی«، معروف به»حاج آخوند« بود که کتاب »فضیلت  های فراموش شده« درباره او نوشته شده است. راشد آموختن را در مکتب خانه و با 
گیری قرآن، شعر، ادبیات فارسی و متون اخلاقی آغاز کرد و در ادامه به مدرسه »اسحاق خانی« رفت و در آنجا ادبیات عرب، منطق و برخی از متون فقه و اصول را  فرا
نزد پدرش و سایر بزرگان حوزه تربت آموخت. راشد پس از آن سال ۱۲9۸خورشیدی همراه پدر برای زیارت مرقد امام حسین)ع( به کربلا رفت و اندکی بعد از بازگشت به 

زادگاهش در سال ۱300خورشیدی  برای ادامه تحصیل به  همراه پدر راهی مشهد شد.

در مشهد
مدرسه » دودر« محل اقامت راشد در مشهد بود. او در این دوره از زندگی اش 
که یک دهه طول کشید، از محضر دانشوران نامور مقیم مشهد آن دوران بهره 
برد. »میرزا عبدالجواد« معروف به »ادیب نیشابوری اول«، »میرزامحمدباقر مدرس 
رضوی«، »حاج شیخ محمد نهاوندی«، »حاج شیخ حسن برسی«، »آقابزرگ حکیم«، 
»آقا سید جعفر شهرستانی« و »میرزا احمد کفایی« از بزرگانی بودند که راشد نزدشان 
ج بزرگان وقت حوزه مشهد، یعنی  دانش آموزی کرد. او در ادامــه در درس خار
آیات »حاج میرزا محمد« معروف به »آقــازاده خراسانی«، »حاج آقا حسین قمی«، 

»آقا میرزا مهدی اصفهانی« و »آقا شیخ موسی خوانساری« حاضر شد.
راشد در دوران اقامتش در مشهد علاوه بر مطالعات حوزوی به آموختن سایر 
حوزه های علمی هم پرداخت. او در این باره در زندگی نامه خودنوشتش چنین آورده 
ج از برنامه درسی  است: »در مدت این ۱0 سال که در مشهد بودم، به مطالعات خار
خیلی پرداختم و غالب کتب اجتماعی و تاریخی و ادبی را که در مصر یا ایران تألیف 
یا ترجمه شده بود، خواندم و بر افکار عصر حاضر خوب مطلع شدم؛ همچنین در 
تاریخ ادیان و مذاهب و مباحثات و مجادلات دینی، مطالعات کافی کردم و چون 
در کل آن مدت، آنچه را می  خواندم، می  نوشتم و برای طلاب دوره های بعد از خود 
درس می  گفتم، زبانم به گفتن »خطابه« و قلمم به نوشتن »تألیف« باز شده بود.«

اولین منبری که در شیراز برگزار شد
راشد پس از ۱0 سال حضور در مشهد برای تکمیل تحصیلات خود راهی نجف اشرف 
شد ولی آب و هوای این شهر با طبعش نساخت و او را بیمار کرد. او پس از چند ماه 
حضور در نجف و شرکت در درس بزرگانی چون آیات عظام میرزا حسین نایینی و 
 سید ابوالحسن اصفهانی و پس از کسب مجوز اجتهاد از برخی از علمای مشهور 
کن شیراز شد. او  نجف به ایران برگشت و پس از اقامتی  کوتاه در تهران و قم، سا
ســال ۱3۱۲ و هم زمان با دهه اول محرم وارد شیراز شد و به دعوت مردم شهر، در 
حرم حضرت شاهچراغ)ع( منبر رفت. این سخنرانی، آغاز ورود او  به فضای وعظ و 
خطابه بود؛ آن هم در دوران اوج گرفتن اختناق رضاخانی و افزایش محدودیت  
برای اهل منبر. راشد خودش درباره نخستین منبری که در شیراز رفت، این طور 
نوشته است: »سال ۱3۱۲ خورشیدی که بنابر پیشامدی در شیراز بودم، روز یازدهم 
محرم برای استماع روضه به منزل آیت ا... آقای شیخ جعفر محلاتی رفته بودم. آقایان 

اهل منبر تأخیر کرده بودند و به اصطلاح منبر افتاده بود. از من پرسیدند که آیا 
شما اهل منبر هستید؟ گفتم: هنوز منبر نرفته ام. دوباره گفتند: آیا علاقه دارید این 
منبر را تا آمدن آقایان نگه دارید؟ من قدری فکر کردم و چون چندسالی درس گفته 
گردانی که به درس من می آمدند، می گفتند که بیان تو جذاب است،  بودم و شا
پیشنهاد آن ها را پذیرفتم و برای اولین بار منبر رفتم و اتفاقا بسیار مورد توجه واقع 
شد؛ به طوری که بعدا مرا به ادامه کار وادار کردند و از همان لحظه که در شیراز منبر 
رفتم، همیشه در این فکر بودم که در منبر و سخنرانی، مطالبی به مردم بگویم که 

آن ها را در کار، زندگی و گرفتاری های اخلاقی و اجتماعی که دارند، راهنمایی کند.«
سبک خاص سخنرانی او که دور از اغراق و تحریف بود، باعث جذب مردم فارس به 
کلامش شد و با بیان گرم و گفتار دل نشین و حکیمانه ای که داشت، به مرور منبرش 
زبانزد خاص و عام شد تا جایی که شهرت خطابه  هایش به تهران و اصفهان  رسید. 
او یک سال و نیم در شیراز ماند، سپس عزم تهران کرد اما در بین راه، مردم اصفهان 

خواستار اقامت او در این شهر شدند.

شاه گفت: خطیب ما که نیست!
بر خلاف تصور، رابطه راشد با پهلوی ها شکرآب بود. در تأیید این مدعا باید به گفتار مرحوم فروزانفر اشاره 
کرد. وی هنگام توصیف زندگی و روش کار مرحوم راشد گفته بود: » بدون اذن و اطلاع آقای راشد، مراتب فقر 
و سختی معیشت آقای راشد را به شاه یادآوری کردم و گفتم: دریغ است که این خطیب مردمی در چنین 
وضعیتی باشد. شاه، مغرور و بی اعتنا پاسخ داد: خطیب ما که نیست! خطیب مردم است. همان ها به 
دادش برسند.« در همین باره برخورد راشد با دو تن از فرزندان پهلوی اول هم سال ها نقل محافل مذهبی 
تهران بود. در یکی از جلسات سخنرانی آقای راشد دو نفر از برادران شاه برای شرکت در عزاداری به مسجد 
شیخ عبدالحسین )آذربایجانی  ها( وارد می شوند. جمعیت کنار در ورودی از جا بلند می شود تا آنان را 
به سوی صدر مجلس راه دهد. در این هنگام آقای راشد با تندی خطاب به مردم می گوید: »بنشینید! 

اینجا مسجد است و خانه خداست و مردم همه در آن باید یکسان در برابر او خاضع و خاشع باشند.«

مردم برای شنیدن سخنرانی اش روی پشت بام جمع می شدند
راشــد در اصفهان بارها بر منابر شهر به وعــظ و خطابه پــرداخــت. سخنان او 
کــه هنگام ســخــنــرانــی اش پشت بام  آن چــنــان مقبول دل اهــالــی اصفهان بــود 

ز مــردم مختلف لبریز می شد.  مسجد سید، مسجد نو و دیگر مساجد شهر ا
ــردم می نشست. پیر  ــظ محبوب اصفهان بــود و مــواعــظ او در دل م ــد واع راش
 و جــوان، کاسب و اداری وقتی به هم می  رسیدند از لحن گفتار راشــد صحبت 

می  کردند.

آرام، شمرده و ساده صحبت می  کرد
راشد در ادامه زندگی روزگار را با تدریس در دانشکده معارف اسلامی دانشگاه 
تهران  و مدرسه سپهسالار )شهید مطهری( و سخنرانی های رادیویی طی می کرد. 
منبرهای راشد بسیار منظم و مرتب و روشمند بود. او آرام، شمرده و ساده صحبت 
می  کرد؛ نخست به تحلیل و بررسی و تفسیر و گزارش آیه ای از قرآن کریم می پرداخت، 
سپس از برخی احادیث که تفصیل آن آیات بود، یاد می کرد و در این میان، به 

داستان های مناسب و اشعار زیبا و روان استشهاد می جست و در پایان با ذکر 
چند جمله عربی که از کتب مقاتل مستند برگزیده بود، به سید شهیدان )ع( و یاران 
با وفای او می پرداخت. هر چند لحن قرائت او از عبارات عربی مقتل طوری بود 
که شنوندگان را متأثر و چشم آنان را برای اشک ریزی آماده می کرد، عبارات را به 
فارسی روان و شیوایی ترجمه می کرد تا عارف و عامی، آن عبارات مهیج تاریخی 
الِمِینَ   سَعَادَةً وَ الْحَیَاةَ مَعَ الظَّ

َ
لّا رَی الْمَوْتَ إِ

َ
را دریابند و معمولا با عبارات: »إِنّیِ لَا أ

 بَرَماً« ذکر مصیبت و منبر را به پایان می رساند.
َ

لّا إِ

محبوبیت راشد و نمایندگی مردم در انتخابات دوره هفدهم مجلس شورای ملی
جایگاه مردمی راشد باعث شد مردم تهران در انتخابات دوره هفدهم مجلس شورای ملی که در فروردین ۱33۱ 
برگزار شد، او را به عنوان نماینده خود راهی خانه ملت کنند. این درحالی بود که راشد ریالی برای خود 
تبلیغ نکرده بود. او که یکی از ۱0 روحانی این دوره مجلس بود، در جلسه ۱۸ خرداد ۱33۱ خانه ملت، ضمن 
تشریح اوضاع مملکت، درباره انتخابات دوره هفدهم گفت: »قسمت عمده این انتخابات که تا به حال 
انجام شده، ناصحیح بوده است...« این سخن حق، موجب اعتراض وکلای درباری شد و حتی فقیهی 
شیرازی در مقام اعتراض به راشد سخنی چند گفت که راشد در پاسخ او فریاد زد: » خجالت بکش! شما را 
از خرم آباد درآوردند، ولی من طبیعی  ترین وکیل هفدهم از تهران هستم....« راشد پس از این واقعه قصد 
استعفا از نمایندگی را داشت اما با دخالت دکتر مصدق منصرف شد، ولی از حضور در مجلس خودداری 
کرد. او علت انصراف از ادامه خدمت در مجلس را نداشتن سلیقه سیاسی  مطابق محیط موجود مجلس 
بیان کرد؛ البته این به معنای خداحافظی او با سیاست نبود؛ زیرا ۲9 تیر ۱33۱،  یک روز پیش از واقعه  30 تیر، 
بیانیه  ای در حمایت از نهضت  ملی صادر و بیان کرد: » این  جانب با نهضتی که در مردم ایران برای تکمیل 
آزادی و استقلال  پدید آمده است همیشه موافق بوده ام و هستم و خودم نیز دائما در ضمن  بیاناتم مردم 
را به آزادی و کوشش برای به دست  آوردن حکومت  عادلانه ملی و رسیدن به معنی مشروطیت تشویق 
می  کرده  ام و چنانچه  در جلسه ۱۸ خرداد در مجلس اظهار کرده  ام، نهضتی که در مردم  ایران پدید آمد، 
البته به معنی وسیع  تر از اینکه منحصر به یک  مسئله باشد، واقعیت دارد و تا مغز استخوان هر فرد رسید، 

و مبارزه با آن میسر نیست.«

توجه به بیت المال
راشد به معنای واقعی عالم عامل بود. در همین راستا مشهور است که در زمان پهلوی دوم قرار بر تخریب 
خانه های موجود در منطقه بهارستان و اطراف ساختمان مجلس شورای ملی )به منظور گسترش فضای 
مجلس( بوده است. بر همین اساس به صاحبان 35 خانه قرارگرفته در طرح اعلام می شود که دولت خانه 
شما را متری فلان مقدار خریداری می کند اما هر کس اعتراض دارد، بنویسد تا رسیدگی شود. هیچ کس به جز 
مرحوم راشد اعتراض نمی کند. این جریان خیلی بر مسئولان امر گران می آید و می گویند: »فقط این آخوند، 
اعتراض کرده است!« بعد مرحوم راشد را دعوت می کنند تا پس از شنیدن اعتراض وی با او برخورد کلامی 
کنند اما راشد دلیلی را برای اعتراض خود اعلام می کند که اعضای کمیسیون مسئول این امر در حیرت فرو 
می روند. او می گوید: »حقیقت این است که این خانه را من سال ها قبل و به قیمت خیلی کم خریده ام و در 
این مدت زمان طولانی مخروبه شده است و به نظر من قیمتی که شما پیشنهاد کرده اید، زیاد است. من 
راضی نیستم از بیت المال مردم قیمت بیشتری برای خانه ام بگیرم.« نقل است در حالی که همه حاضران 
پس از این سخنان در تعجب فرو رفته اند؛ یکی از اعضای کمیسیون که از اقلیت های دینی بوده است، 

گر اسلام این است، من آماده ام برای مسلمان شدن....« از جا برمی خیزد، راشد را می بوسد و می گوید: » ا

75 روز زندان برای واقعه مسجد گوهرشاد
 این وضعیت ادامه داشت تا سال ۱3۱۴ خورشیدی و اندکی پس از واقعه مسجد 
که  گزارشی بود  که راشــد بازداشت شد. این بازداشت بر پایه  گوهرشاد مشهد 
سرگرد حسینقلی سطوتی، فرمانده تیپ مستقل اصفهان، به تهران مخابره کرده و 
در آن شیخ را متهم کرده بود که پس از واقعه گوهرشاد، غیرمستقیم مردم اصفهان 
کمیت تحریک کرده است. راشد 75 روز را در زندان انفرادی  را به مبارزه علیه حا
ج نشدن از اصفهان  سر کرد و پس از آن بر اثر تلاش دوستدارانش با دو شرط )خار

و منبر نرفتن( آزاد شد. این وضعیت تا فروردین ۱3۱6 ادامه داشت و او پس از آن، 
به تهران رفت و در آنجا رحل اقامت افکند.

راشد خود در توصیف این دوره نوشته است: »... نزدیک به سه سال در اصفهان 
بــودم... بی آنکه مرتکب جرمی شده باشم، چندماهی مرا زندانی و پس از آن از 
شغل خود محروم کردند و در اثر فشار زیادی که بر این جانب وارد شد، مبتلا به 
ع است( که  یک نوع کسالت عصبی گشتم به نام »اپیلپسی« )نوعی بیماری صر
همچنان باقی است و این مرض نشاط مرا خیلی کم کرد و به قوه حافظه ام زیان 

وارد آورد و بسیاری از محفوظات مرا از میان برد.«

دعوت برای برگزاری منبرهای محرمانه در تهران
راشد پس از ورود به تهران مدتی با حقوق  اندک و به عنوان مصحح در شرکت 
مطبوعات فعالیت کرد. او در این دوران روزها به چاپخانه می  رفت و به  رغم جایگاه  
علمی ای که داشت، به کاری مشغول می  شد که از عهده هرفرد کم  سوادی برمی  آمد. 
راشد در این مدت ضمن انتشار کتاب »دو فیلسوف شرق و غرب« در مقایسه افکار 
ملاصدرا و انیشتین مقالات زیادی در روزنامه ایران هم منتشر کرد. کم  کم روزنامه 
اطلاعات هم از او دعوت  کرد تا با هیئت تحریریه این روزنامه همکاری کند. نوشتن 

این مقالات باعث شد به تدریج اهل فضل و دانش به جایگاه علمی راشد پی 
ببرند و او به  اصرار بازاری  های تهران و باتوجه به اختناق رضاخانی و ممنوعیت 
منبر، منبر محرمانه  ای را سازمان دهی کند. راشد در اولین  خطابه محرمانه خود 
از وظایف پادشاهان سخن گفت. او هفته  ای  دو روز در منزل دو نفر از تجار مبارز 
تهران، محرمانه به  منبر می  رفت. این وضعیت تا شهریور۱3۲0 ادامه داشت. پس از 
آن او به سبب شناخت علمی و تجربی از افکار و روحیات افراد زیاد منبر نمی  رفت 
و بیشتر در ماه های محرم، آن هم در مسجد شیخ عبدالحسین )مسجد ترک ها( 

و برخی از منازل به سخنرانی و موعظه می  پرداخت.

آغاز کار با رسانه ها و شروع مباحث مذهبی در رادیو تهران
با سقوط پهلوی اول در شهریور ۱3۲0، راشد فعالیت  های عمومی اش را از سر 
گرفت و در بهمن همان سال به رادیو ایران دعوت شد تا شب  های جمعه برای 
مردم سخنرانی کند. مردم ساعت۸شب پنجشنبه  ها، از رادیو، صدای آشنایی را 
مهمان خانه  های خود می کردند و مشتاقانه به آن گوش می  سپردند. او در این باره 
هم چنین گفته است: »در ایام عاشورای ســال ۱36۱، یعنی اوائل بهمن ۱3۲0، از 
این بنده دعوت شد که شب تاسوعا و عاشورا و یازدهم محرم در »رادیو تهران« 
سخنرانی کنم. از این دعوت حسن استقبال کردم؛ زیرا همیشه عقیده داشتم 
که باید در رادیو سخنرانی دینی هم باشد. باری، خدا خواست و سخنرانی کردم 
و آن سه شب مورد توجه عموم واقع شد، به طوری که عموم طبقات خواستند که 
حداقل هفته  ای یک شب در رادیو سخنرانی دینی باشد. این موضوع باعث شد 

که مجددا از این بنده دعوت شود شب های جمعه در رادیو تهران سخنرانی کنم.«
که گوینده رادیو هر نوبت در معرفی  اش از او با عنوان »دانشمند  حسینعلی راشد -
محترم« یاد می  کرد- دلسوزانه به آنچه در رادیوی آن روزگــاران، امکان گفتنش 
بود، می  پرداخت و از معضلات فکری، اخلاقی و اجتماعی جامعه از منظر دین 
گــاه بود و عمق دانــش دینی  اش را با  می گفت. او از فنون سخنوری به خوبی آ
ع حفظ می  کرد و نهایت انصاف و ادب را در هنگام  گسترده و متنو مطالعات 
سخنرانی داشت. بعد ها مجموعه سخنرانی  های او در مجموعه  ای شانزده جلدی 
گرفتاری، برای معطل  که راشد هنگام سفر یا  منتشر شد. جالب است بدانید 
... شهید مرتضی مطهری خواهش می  کرد مسئولیت  ز آیت  ا نماندن برنامه، ا
که مردم  سخنرانی مذهبی هفتگی را در رادیــو برعهده بگیرد؛ زیــرا مقید بــود 
 در این برنامه، افــزون بر سخنرانی فاخر، از اطلاعات دقیق و مستند علمی نیز 

استفاده کنند.
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